
دنیای معلمان

حسين نامي ساعي

تك سرنشــين‌هاي تريليوني

در خواب و بيداري، آن شــب تا صبح نگران بودم كه آسيبي به مدرسه نرسيده باشد، آسيب به درختان 
مدرسه، سيم‌هاي برق، تلفن، شيشه‌ها و چيزهاي ديگري كه فكرش را نمي‌كردم. به همين دليل آن روز 

صبح، زودتر از روزهاي قبل از خانه خارج شدم و به طرف مدرسه حركت كردم. 
عجيب بود كه اتوبوسي عمومي، كه سوار آن شدم، بيش از من و دو سه نفر ديگر مسافر نداشت. 

اين را نگفتم كه، شبِ قبل از آن باد نسبتاً شديدي آمده بود  طوري كه بيشتر درختان را شكسته و خم 
كرده و برق و تلفن خيلي از مناطق را هم قطع كرده بود و همين باعث شده بود كه من دلواپس مدرسه 

شوم و روز بعد زودتر از هميشه عازم مدرسه شوم. 
به هر حال، آن روز صبح خيلي زود به مدرســه رسيدم؛ حول‌و‌حوش ساعت 6 هوا گرگ و 

ميش بود! قبل از هر چيز، روشن بودن پروژكتور جلوي در ورودي مدرسه نشان مي‌داد 
كه برق مدرسه قطع نشده است و همين ماية‌ اميدواري من شد! چند مرتبه زنگ 

خانة سرايداري را فشــار دادم تا اينكه بندة خدا مشهدي عباس از خواب بلند 
شــد و در را باز كرد. مشهدي عباس در جلوي در مدرسه مرا كه ديد گفت: 

»آقا ان‌شاءالله كه خير اســت اين موقع صبح!؟« گفتم: مشهدي عباس؛ 
انگار خبري نيست. نگران باد ديشب بودم، به همين دليل 

زودتر از روزهاي ديگر آمدم تا ببينم مدرســه چه 
شده! وارد مدرسه شدم. حياط پر از برگ و خار 

و خاشــاك بود. در گوشه‌اي هم خرده‌هاي 
كاغذ و مقوا جمع شده بود و چند تا قوطي 
حلبي هم غلتيده و به كنار افتاده بودند. 
مشــهدي عباس هم كه اوضاع را ديد 
جارويش را برداشت و شروع به نوازش 

كف حياط كرد. خوشــحال شدم و 
خدا را شــكر گفتم كه اتفاق خاصي 
براي مدرسه نيفتاده بود. حالا بيش 
از يك ســاعت وقت آزاد داشتم. با 
خيال راحت و مطابــق معمول به 

دفتــرم كه در ضلع شــمالي حياط 
مدرســه بود رفتم. دفتر حضور و غياب همكاران را آماده 

ي كردم. اســامي دانش‌آموزاني را كه روز گذشــته نيامده بودند  و ر
ي برگه‌اي نوشتم تا ســرصف صبحگاهي به آن‌ها رسيدگي كنم. طرح  درس‌هــا

معلم‌ها را مرور كردم. صندوق انتقادات و پيشــنهادها را بررســي كردم. برنامة امتحانات روزانه را چك 
كردم و يكي دو بخش‌نامه و دســتور‌العمل جديد را در اتوماسيون ديدم و از آن‌ها نسخه چاپي گرفتم 
و در بُرد نصب كردم. و كارهاي معاونتي ديگر. در آخر برنامة صبحگاه را مرور كردم و گشــتي هم در 
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حياط و سرويس‌هاي بهداشتي زدم و اوضاع بهداشت و نظافت را ارزيابي كردم. 
بعد به اتاق مخصوص خودم برگشتم و پردة آن را، كه مشرف به حياط مدرسه بود، كنار زدم. 

بعد از ساعت 7 معلم‌ها كم‌كم پيدايشان شد. آن‌ها كه ماشين داشتند ماشين‌هايشان را در انتهاي حياط 
مدرســه پارك كردند و همه يكيي‌كي وارد دفتر شدند. تعداد معلم‌هاي موظف آن روزمان 25 نفر بود. در 
مجموع ده بيست دقيقه بيشتر طول نكشيد كه حداقل 20 نفر از همكاران وارد شدند. در عرض همان 20 

دقيقه حياط پر از ماشين‌هاي رنگارنگ شد. 
با شــناختي كه از معلمان داشتم مي‌دانستم كه مسافت تقريبي محل سكونتشان تا مدرسه، به صورت 

ميانگين، بيشتر از 10 كيلومتر نيست. 
كارشناســان معتقدند كه در شــهر پرترافيك ميانگين مصرفِ حتي ماشين‌هاي كم مصرف كمتر از هر 
100 كيلومتر 12 ليتر نيســت. بنابراين با ميانگين 10 كيلومتر مسافت خانه تا مدرسه هر معلم، مصرف 
هر ماشين در 10 كيلومتر مي‌شود 1/2 ليتر بنزين كه با رفت و برگشت مي‌شود. 2/4 ليتر در هر روز. 
حالا اگر بدانيم كه حداقل يك ميليون معلم و كارمند فرهنگي و اداري در كشــور مشغول 
خدمت‌اند و از اين تعداد 90 درصدشان با ماشين‌هاي شخصي به محل كار خود رفت 
و آمد مي‌كنند، حدود 900 هزار نفر هر روز با ماشين خودشان سر كار مي‌روند. 

حالا حساب مي‌كنيم: 900 هزار تا 2/4 ليتر در روز مي‌شود: 
 ليتر2160000=2/4×900000

قيمت هر ليتر بنزين هم 1000 تومان است:
2160000×1000=2160000000

دو ميليارد و صد و شصت ميليون تومان در روز.
 و در ماه:‌

2160000000×30=64800000000

شــصت و چهار ميليارد و هشتصد ميليون تومان و 
حداقل در 9 ماه كاري فرهنگيان. 

64800000000×9=583200000000
پانصد و هشــتاد و سه ميليارد و دويست ميليون 

تومان. 

اين فقط هزينه رفت و آمد فرهنگيان با ماشين‌هاي 
تك سرنشــين به محيط كارشــان است. خُب شما 
حســاب كنيد اگر هزينه‌ رفت و آمد‌هاي ماشــين‌هاي تك‌سرنشين 
استادان، مهندسان، پزشكان، كارمندان و كارگران و دانشجويان و ... غيره و 

غيره را هم به آن اضافه كنيم. آن وقت چه ميزان مي‌‌شود!
واقعاً اگر همه عادت كنيم از وسايل عمومي استفاده كنيم چه مي‌شود؟ 

حالا هزينه‌اش به كنار، در شمارة بعدي حساب مي‌كنيم كه اين ماشين‌هاي تك‌سرنشين چه ميزان هواي 
سالم شهر را آلوده مي‌كنند و ... .
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